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سرشام یه نفر سوال می کنه در مورد کارما، و ست میگویند :
برای اصل تو نداره کارما یعنی act, reaction act میفهمی چه خوب باشه چه بد؛ میفهمی مثلا اگر که...  این را من گفتم که البته اون بترسد.
ساغر : نه کلا میگیم که مثلا  کارما مون  مثلا اینجوری بوده که الان...
ست:کارما خیلی خوب می تواند باشد مثلاً کارمات خیلی خوب بوده که الان اینجا هستی متوجه ای؟ کارما یعنی یک عملی که انجام شده داستانش مفصله.
هانیه:توی کوه میگین که مثلا وقتی صدا رو میزنی به کوه می خوره  وبرمی گرده 
ست: اها اها مثلا عشق میفرستی عشق میاد، متوجه هستی چی بهت میگم اینطوری؛ ولی در حقیقتم به یک جایی میرسی که وقتیکه قبول کنی که انجام دهنده نیستی و واقعا بدانی و realize کرده باشی  اینقدر گسترش داده باشی نه که زبونی. اون وقت دیگر هیچ کارمایی وجود ندارد نه خوب نه بد!
در اینجا صحبت از وضع کنونیه اجتماعی وسیاسی در دنیا پیش میاد در رابطه با vision ای که ست  از انرژی مادر سال ها پیش داشتند.
ست: ولی خوبیش اینه که اون انرژی مادری که من نوزده سال پیش دیدم اون مأموریتش این بود که کثافت ها بیایند بالا.  برای ترمیمش. وخوش به حال ماها که داریم قلب مادر رو می پرورونیم تو خودمون و حسابی protection اش رو داریم.
افشین: دو سه روزپیش رادا یک تجربه ای رو  شر (سهیم شد) کرد که وقتی یک نگرانی میاد ومن نگران میشدم هفت هشت سال پیش ست به من گفتن که نگاهش کن تا تهش برومثلا اگه من نگرانم برای بچم که یک مشکلی پیش بیادبهم گفت تا تهش برو ومن میرفتم وبعد احساس می کردم بچم می افته از یک جایی می افته مثلا سرش میشکنه یا همه جا پر خون میشه ووو غیره ووقتی این کار رو کردم خیلی اون فکر برای من کوچیک شد و کم رنگ شد؛ من خیلی برام جذاب بود چون نمی دونستمش وبعد سعی کردم که این پکیج رو برم دقیقاً توی فرداش دو تا فکر برای من اومد ؛یک فکری بود که خیلی مهم نبود، نه اینکه  مهم نبود،خیلی مهم نبود.مدل من این بود وقتی یک چیزی می اومد اذیتم میکرد یک قفل برای خودم ایجاد میکردم و میگفتم این کاررو می کنم این کار رو می کنم بعد این ترسه می اومد هی می رفت هی می اومد هی مرفت. این سری این کار رو نکردم گفتم بزار تا تهش برم یه چیز مزخرفی ساختم وتا تهش رفتم بعد از نیم ساعت بهم خبر دادند که یک همچین چیزی یک چیز شوخی ومسخره ای بوده و اینها و اصلا ًفقط جهت فان بوده یعنی خیلی حتی نه تنها کم رنگ شد که  خود سوژه ازبین رفت ،عصرش یه سوژه دیگه برام پیش اومد که خیلی باهاش ترسیدم و تا تهش رفتم وخیلی اذییتم کرد یعنی نه کمرنگ شد نه قدرتش رو از دست داد.
ست:نه غلطه ببین من وقتی میگم تا ته فکر برو نه که بشینی نقشه بگی حالا مثلا چی میشه فوقش می افته فوقش کله اش می شکند، اینو نمی گم وقتی یک فکر ترسناک میاد نگاش بکن فکر را، وقتی که ببینی از کجا برخاسته نه داستانش؛ داستانش را نمیگم ها همون یک دونه فکر رو میگم وقتی follow بکنی ببینی از کجا برخاسته میبینی از nothingness it comes from nothingness is all silence empty آن وقت با این کار اگردو مرتبه برگرده خاطرش رو داری، یا دو مرتبه می تونی بکنی با تمام وحشتش وقتی میری تهش هیچی نیست میفهمی این چیز بودنش را منجمد بودنش را از دست میده. اون چیزی که اون گفت نمی دونم که کی بوده چی بوده مطمئناً برای فقط رادا بوده و مطمئناً راجع به من بوده من بهش گفتم آخرش چی میشه آخرش رو تصور کن بنداز! که ترس از ترس نداشته باشه؛ متوجهی که چی بهت میگم چون خیلی وقتا ما ترس از اینکه بترسیم داریم ولی اون case همیشگی نیست اون فقط برای رادا بوده سعی کن چیزهایی که از من میشنوی directly از من به تو اون ها رو به کار بندازی. همتون. چون ممکنه که اون چیزی که من به رادا ، به نیلوفر یا بلس گفته باشم هر چه قدر هم زیبا باشه خصوصاً اگر در جمع نبوده باشه مثلا من فقط این رو به رادا گفته باشم برای اینکه من آن temperament اش رو اون دقیقه اون ثانیه اون situation گوش می دهی؟ از آن ابزار نمیتونی استفاده کنی اون مال اون بوده، او داره میگه حرفی که سه ساعت زد من کردم موفق شدم good fantastic ولی آیا به تو زدم؟ سعی کنید همیشه اون حرفهای شخصیتون رو روش بیشترسنگینی بدید تا هر چی دیگران.
افشین : مرسی ست جون
عسل: ست جون میشه برای چیزی که به من گفتید رحمتش رو به من بدید که بتونم انجام بدم چون زورش خیلی زیاده ؟
ست: ابزار، اونقدر خرد دادم که تو اصلا نباید بپرسی برای دومین بار، بهت گفتم تو رستوران بهت گفتم چی کارکن  گفتم چیه وچی کار کن اگه ضبط کردی بشنو اتفاقاً ازم پرسیدی چی کار کنم؟ همه کارها یکی هستند تماشا کردن ول کردن  ،یعنی خوشحالی رو بر بد حالی انتخاب کردن، that’s be have remember something که هر موقعی که چی می شود ؟defended 
نیلوفر: بهت برمی خوره
ست: یا هر موقع که فکر میکنی که حق داری . it makes I am somebody herded to die just remember the sacrifice از خود گذشتگی که میکنیم برای نگه داشتنش و برای زجر کشیدنش! نگه دار بهت سختی میده ازش دفاع کن بکن چرا که نکنی ؟ بودی باهاش باش بهت سختی میده that’s  what happen هر وقت میگی “من” چرا نبودم ؟کی نبود اونی که میخواهد زنده بمونه یا اونی که می خواهد peace داشته باشه peace اش رو پس بگیره کدومشان؟ تعجب میکنم که همه جوان هایمان خیلی هایشان این رو هنوز درک نکردند هنوز توقع دارند  از همدیگه .
افشین: برای اینکه این پکیج بهینه تر بشه چه پیشنهاد به ما میدید؟ مثلاً بچه های تهران
 ست :enough what teaching for practice what say you have to rock it   راه برو ! teaching ها رو راه برو،یعنی عمل کن حرفش رو نزن راه برو، مییلیون خرد گفته شده برای از بین بردن خود که بد بختی میاره یکی شو استفاده کنید من بهت گفتم یکیش رو بگیر باهاش بدو؛ نمیشه هم خود پرستی کرد هم خودشناسی کرد با هم جور در نمیاد، بعدشم هم زندگی من همین چند دقیقه که نگاه میکنی مبینی که توقعی از کسی ندارم بخاطر تیچینگ هاست نه که آدم خوبی باشم  بکار انداختم خاکی بودن اینها همه باید استفاده بشه توی زندگی روزمره خصوصاً جون های دخترمون ! لوحه تون این باشه. 
افشین:ست جون اول می گید خودتون باشید خیلی برای من عمیق بود کلمه به کلمه من بعضی اوقات سعی میکردم در برم ولی واقعیتش اینه که در کنار شما صلح آمیزی حس فوق العاده ای، من گاهی اوقات ممکن عصبی باشم؟ و...
ست :نه اون احساسات که هست من راجع به اون صحبت نمیکنم یعنی کهthought می آید احساسات میاد ما باهاش چی کار میکنیم مهم است. وگرنه اون طبیعیه بدن احساسات داره، ذهن افکار داره ما چه جوری خرد را می تونیم انتخاب کنیم در اون ثانیه به جای عادات قدیمی این مهمه چه جوری می تونیم بشکنیم؟ آن مهم است وگر نه کرکتر؛ کرکتر همیشه کرکتره خرد مهم است که خالیش کنه من نمیگم عوض کن مثلا به توهم گفتم که just stop again stop  نگفتم چرا هستی باید این شکلی باشی، این گفت تو این جواب رو بده ،بجای ایینکه آن جواب را بدی دختر خوبی باش یک but I want to practice day to day moment to moment (روز به روز لحظه به لحظه)
افشین: خیلی بعضی وقت ها ساده است خیلی بعضی وقت ها سخته  مثلافقط یادم میاد تایمی که من خیلی تمرین میکردم برای وقتی که فیس تایم داشتیم بچه ها سوالی میکردند من بلافصله خرد ها یادم می افتاد شما باید جواب میدادید  و حرف دست اول رو طرف باید میشنید من فکر میکردم سوال اگه سوال من بود جوابش تکرار! بعضی اوقات خیلی سخته یعنی هی میگردی  تو یک خردی که بچسب بهت وجواب، جوابت باشه اون خیلی تایم های پیش میاد که من اصلا نمی تونم کاری بکنم این قضیه حتی توی این هفته هم برام پیش اومد.  
ست: نمیدونم چی باید بگم!
